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The Correlation Between Prophetic Teaching Methods 
and the Cognitive Development of Nations in the Qur’an

An analysis of the Qur’an reveals significant variations 
in the content and pedagogical methods employed 
by prophets throughout different historical epochs. 
Prophets Abraham (AS), Moses (AS), and Muhammad 

(PBUH) serve as prominent Qur’anic exemplars whose educational 
approaches were uniquely tailored to the developmental stage of 
their respective audiences. Drawing inspiration from contemporary 
developmental psychology, which emphasizes the necessity of aligning 
religious instruction with the learner’s perceptual capacity at different 
ages, this study poses a critical question: Does a similar correlation 
exist between the teaching methods of the prophets and the cognitive-
receptive levels of their communities? And did specific methods prove 
more effective during particular historical periods due to the prevailing 
cognitive capacity of humanity? This research employs a descriptive-
analytical methodology, conducting a content analysis of Qur’anic 
verses with reference to major exegetical works (tafsīr). The objective 
is to establish a meaningful correlation between the cognitive levels of 
different nations and the pedagogical strategies of their prophets. The 
findings indicate that three distinct epistemological-developmental 
periods can be identified in the Qur’an. (1) The Foundational Period: 
The content of religious teaching focuses on God’s Creatorship 
(Khāliqiyyah) and absolute submission to the one God, primarily 
employing the method of argumentation and debate (mujādalah). 
(2) The Consolidation Period: The call to monotheism (tawḥīd) is 
reinforced through admonition and exhortation (maw‘iẓah), which 
incorporates religious commands and prohibitions, while argumentation 
remains a secondary method. (3) The Intellectual Period: The focus 
of instruction shifts to God’s Lordship and Sustenance (Rubūbiyyah), 
emphasizing the use of rational argumentation and demonstrative 
reasoning (istidlāl). The study concludes by demonstrating, firstly, a 
direct relationship between the religious maturation of nations and 
the evolution of prophetic teaching methods and, secondly, a gradual, 
parallel evolution of both religious epistemology and the pedagogical 
strategies used to convey it.
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ــای  ــوا و روش‌ه ــاوت محت ــر تف ــرآن بیانگ ــات ق ــق در آی تحقی
تعلیمــی انبیــاء در ادوار مختلــف تاریخ اســت. حضرت‌ابراهیم)ع(، 
حضرت‌موســی)ع( و پیامبرخاتــم)ص( نمونه‌هــای شــاخص انبیــاء 
مذکــور در قــرآن هســتند کــه محتــوا و روش‌هــای تعلیمیشــان در ادوار مختلــف 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــات بــر ســمت و ســویی خــاص داشته‌اســت. ب ــخ از حی تاری
کــه در تحقیقــات اخیــر روانشناســی رشــد تاکیــد بــر تناســب میــان به‌کارگیــری 
روش‌هــای آمــوزش معــارف دینــی و ظرفیــت ادراکــی فراگیــر در ســنین مختلــف 
شــده، ســؤال آن اســت کــه آیــا چنیــن تناســبی میــان روش‌هــای تعلیمــی انبیــاء 
ــا  ــن روش‌ه ــدام از ای ــا هرک ــته و آی ــود داش ــا وج ــان آن‌ه ــم مخاطب ــزان فه و می
ــه دیگــر روش‌هــا  ــر ظرفیــت ادراکــی بــر، نســبت ب ــخ، بناب در برهــه‌ای از تاری
کاربــرد بیشــری داشته‌اســت؟ هــدف پژوهــش آن‌اســت بــا تحقیــق در آیــات قرآن 
ــاء،  ــم انبی ــوای تعالی ــه محت ــا اشــاره ب ــی، ب ــه روش تحلیل ــه تفاســیر ب و رجــوع ب
ارتبــاط معنــاداری میــان ســطوح ادراکــی امت‌هــای مختلــف و روش‌هــای تعلیمــی 
پیامــران آن‌هــا بیابــد. یافته‌هــا حاکــی از آن اســت ســه دوره متفــاوت معرفتــی را 
در قــرآن می‌تــوان تشــخیص داد. در دوره اول، محتــوای آمــوزش مفاهیــم دینــی 
متوجــه خالقیــت و تســلیم در برابــر خــدای یگانــه و روش آمــوزش، مجادله اســت. 
در دوره دوم، تذکــر بــه یکتاپرســتی بــه همــراه امــر و نهــی بــه روش موعظــه، در 
کنــار مجادلــه، جایــگاه خاصــی می‌یابــد و در دوره ســوم آمــوزش مفاهیــم دیــن 
متوجــه ربوبیــت بــه ویــژه بــه روش اســتدلالی اســت. حاصــل پژوهــش، بیانگــر 
اولاً نســبت میــان رشــد دینــی امت‌هــا بــا روش‌هــای تعلیمــی انبیــاء و ثانیــاً ســیر 
تکامــل تدریجــی معرفــت دینــی و به تناســب آن ســیر تکامــل تدریجــی روش‌های 

ــران می‌باشــد. آموزشــی پیام
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شناختی دینی.
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1- مقدمه
امــروزه، بــه مــدد تحقیقــات گســرده‌ای کــه در طــول یــک قــرن گذشــته در اثبــات فراینــد تدریجــی رشــد 
شــناختی صــورت گرفتــه، اهمیــت توجــه بــه رشــد شــناختی فراگیــران در حــوزه‌ی تعلیــم و تربیــت رســمی 
انکارنشــدنی اســت. ژان پیــاژه،1 به‌عنــوان یکــی از بزرگ‌تریــن و تأثیرگذارتریــن نظریه‌پــردازان روان‌شناســی 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه تغییــرات ذهنــی و شــناختی انســان حاصــل فراینــد  رشــد، در مطالعــات خــود ب
تحــول شــناختی اســت کــه به‌طــور مــدام و تدریجــی صــورت می‌گیــرد و سرعــت ایــن تحــول بنــا بــر عوامــل 

محیطــی و وراثتــی می‌توانــد بــرای افــراد متفــاوت باشــد )واذروث، 1378، ص 32(.
اگرچــه بحــث از رشــد تدریجــی شــناخت آدمــی در آرای نظریه‌پــردازان روان‌شناســی رشــد بیشــر متوجــه 
شــناخت منطقــی فــرد اســت؛ امــا برخــی بــه ســیر تدریجــی تکامــل ادراک دینــی کــودک تــا حــدی توجــه 
دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه همزمــان بــا تکامــل تفکــر منطقــی، تفکــر دینــی کــودک نیــز رشــد می‌کنــد و 
ــروه،  ــن گ ــان ای ــود. از می ــف یکســان نخواهــد ب ــی در ســنین مختل ــم دین ــم او از مفاهی ــب، فه به‌این‌ترتی
رونالــد گلدمــن2 در دهــه‌ی 1960، بــه علــت نگرانــی‌اش دربــاره‌ی آثــار تربیــت دینــی در مــدارس، به‌طــور 
جــدی تحقیقاتــی را در ایــن زمینــه انجــام داد و نتیجــه‌ی مطالعــات خــود را در دو کتــاب بــا عنــوان تفکــر 

دینــی از کودکــی تــا بلــوغ و آمادگــی بــرای دیــن بــه نــگارش درآورد )باهــر، 1394، ص 67(.
 بــه علــت رویکــرد یادشــده بــه ســیر تکامــل معرفــت منطقــی و دینــی کــودک در قــرن اخیــر اســت کــه 
تعلیــم و تربیــت رســمی ملــزم بــه رعایــت برنامه‌ریــزی درســی و به‌کارگیــری روش‌هــای تدریــس مناســب بــا 
ســن فراگیــران شــده اســت؛ زیــرا چنیــن رویکــردی بــه معرفــت و ادراک، الــزام تناســب محتــوا و روش تدریس 
بــا ظرفیــت مخاطــب را بــه همــراه دارد. بــر همیــن اســاس، بــه مقتضــای اصــل عــدل کــه یکــی از اصــول قابل 

توجــه در تعلیــم و تربیــت اســامی اســت، توجــه بــه تطــور وســع آدمــی لازم می‌گــردد.
اگرچــه زمــان بســیاری از چنیــن گفتــان و مباحثــی میــان صاحب‌نظــران حــوزه‌ی روان‌شناســی رشــد و 
تعلیــم و تربیــت نگذشــته اســت؛ امــا نگاهــی بــه آیــات قــرآن نشــان می‌دهــد، ســابقه‌ی توجــه بــه قابلیــت 
معرفتــی انســان در آمــوزش دینــی بــه نــزول وحــی می‌رســد. خداونــد به‌عنــوان اولیــن معلــم در قــرآن، آنجــا 
ــت و  ــن، شریع ــرد. دی ــه‌کار می‌ب ــاوت را ب ــر متف ــه تعبی ــد، س ــان‌ها ســخن می‌گوی ــت انس ــه از راه هدای ک
ســبیل ســه اصطلاحــی هســتند کــه هــر ســه بــه معنــای راه‌انــد؛ امــا به‌ترتیــب بــا رویکــرد بــه ویژگی‌هــای 
ــر اســت،  ــت ب ــی هدای ــون کل ــی و قان ــن هــان راه اصل ــد. دی ــر به‌کاررفته‌ان ــردی ب ــام، تاریخــی و ف ع
درحالی‌کــه شریعــت راهــی مطابــق بــا اســتعداد امت‌هــا در ادوار مختلــف تاریــخ و ســبیل راه متناســب بــا 
اســتعداد خــاص هــر فــرد در یــک شریعــت اســت )باقــری، 1394، ص 182(. آیــات وحــی گــواه بــر این مطلب 
اســت کــه در قــرآن »دیــن« هــان اســام )نــک: آل‌عمــران: 19؛ بقــره: 132( بــه معنــای تســلیم شــدن همــه‌ی 
ــر حــق اســت )طباطبایــی، 1393، ج 3، ص 120( و از ایــن نظــر، ایــن واژه در بســیاری از  انســان‌ها در براب
یــنَ« آمــده اســت )نــک: اعــراف: 29؛ ذاریــات: 6؛ یونــس:  آیــات قــران بــه همــراه عبــارت »مُخْلِصِیــنَ لـَـهُ الَدِّ

1- Jean Piaget
2- Ronald Goldman
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ــده  ــوان راه خاصــی آم ــه )18(، به‌عن ــوره‌ی جاثی ــرآن در س ــت« در ق ــوت: 65 و...(. واژه‌ی »شریع 22؛ عنکب
کــه پــس از شریعــت مخصــوص بنی‌اسرائیــل بــه رســول اکــرم)ص( و امتــش اختصاص‌یافتــه اســت )طباطبایــی، 
ــات )نــک: یوســف:  ــن ترتیــب، واژه‌ی »ســبیل« کــه به‌طــور مکــرر در آی ــه همی 1393، ج 18، ص 166( و ب
ــه راه هدایــت فــردی اشــاره دارد. علامــه طباطبایــی در تفســیر  108؛ انعــام: 55 و...( اشاره‌شــده، به‌نظــر ب
ــبِیلَ« در آیــه‌ی 4 ســوره‌ی احــزاب، »ســبیل« را راه هــر فــرد به‌ســوی حقیقــت  ــدِی الَسَّ ــوَ یهْ عبــارت »وَ هُ
می‌دانــد کــه خیــر و ســعادت او در آن اســت و خداونــد او را بــه آن راه وادار می‌کنــد )طباطبایــی، 1393، 

ج 16، ص 275(.
توجــه بــه ایــن موضــوع کــه قــرآن بــا اســتعمال واژه‌هــای گوناگــون بــرای هدایــت انســان، تطــور وســع 
آدمــی را در ادوار مختلــف و حتــی در یــک دوره از تاریــخ در نظــر داشــته اســت، ذهــن را بــه علــت منطقــی 
گوناگونــی روش‌هــای تعلیمــی انبیــا ســوق می‌دهــد. بــه گواهــی آیــات وحــی، انبیــا روش‌هــای مختلفــی را 
بــرای تربیــت بــر بــه‌کار گرفته‌انــد. شــیواترین آیــه در قــرآن کــه بــه روش‌هــای تربیتــی پیامــران اشــاره دارد، 
ــةِ الَْحَسَــنَةِ وَ جٰادِلْهُــمْ بِالَّتِــی  آیــه‌ی 125 ســوره‌ی نحــل اســت: »ادُعُْ إلِــیٰ سَــبِیلِ رَبِّــک بِالْحِکمَــةِ وَ الَْمَوْعِظَ
هِــی أحَْسَــنُ...« »حکمــت«، »موعظــه‌ی حســنه« و »مجادلــه‌ی أحســن« ســه روشــی اســت کــه خداونــد بــه 
پیامــرش دســتور می‌دهــد، مــردم را به‌واســطه‌ی آن هدایــت کنــد. البتــه در اینکــه آیــا دلیلــی بــر تقــدم و 
تأخــر ایــن ســه روش در آیــه‌ی یادشــده وجــود دارد، در آیــه اشــاره‌ای نشــده اســت؛ امــا منطقــی به‌نظــر 
می‌رســد، بــر اســاس مبنــای تطــور وســع آدمــی و لــزوم رعایــت اصــل عدالــت در تعلیــم و تربیــت، هریــک از 
ایــن روش‌هــا از جانــب انبیــا بنــا بــر اقتضائــات خاصــی به‌کاربــرده شــده باشــد. در پژوهــش حــاضر بــا فــرض 
اینکــه در روش تربیــت دینــی انبیــا، تطــور وســع آدمــی در ادراک حقیقــت لحــاظ شــده اســت و همزمــان 
بــا رشــد تدریجــی فهــم دینــی بــر، آن روش‌هــا نیــز ســیر تکاملــی را پشــت سر گذاشــته‌اند، بــه شــیوه‌ی 
توصیفــی- تحلیلــی، آیــات کتــاب مقــدس و قــرآن مطالعــه گردیــد و بــا اســتعانت از تفاســیر و تحقیقــات 
معتــر، ایــن فــرض اثبــات شــد. بــا ایــن فــرض، پرســش اصلــی پژوهــش آن اســت: آیــا محتــوای آیــات مربــوط 
بــه روش تعلیــم و تربیــت انبیــا دال بــر آن اســت کــه ایشــان در شــیوه‌های تعلیمــی، ســطوح ادراکــی بــر 
ــرد  ــی ف ــر دین ــل تدریجــی تفک ــیر تکام ــه در روان‌شناســی رشــد س ــا همان‌طــور ک ــد و آی را لحــاظ کرده‌ان
ــا آن، روش  ــرده و متناســب ب ــناختی را طــی ک ــد ش ــد رش ــخ، فراین ــول تاری ــر در ط ــده اســت، ب مطرح‌ش

آموزشــی انبیــا نیــز رونــد تکاملــی داشــته اســت؟

2- پیشینه‌ی پژوهش
دربــاره‌ی موضــوع روش‌هــای تربیتــی در قــرآن پژوهش‌هــای متعــددی بــا رویکردهــای مختلــف 
ــدال  ــو و ج ــوان »آداب گفتگ ــا عن ــافعی‌پور )1394( در پژوهشــی ب ــه، ش ــوان نمون ــده اســت؛ به‌عن انجام‌ش
أحســن در اســام«، به‌منظــور پاســخگویی بــه موضع‌گیرهــای ضداســامی ماهــواره‌ای، آداب مناظــره و جــدال 
ــا عنــوان  ــه‌ای ب ــا رویکــرد دینــی و قرآنــی تبییــن کــرده اســت. آشــنا و کاملــی )1394( در مقال أحســن را ب
ــا  ــر و ی ــاع، تغیی ــرآن را در اقن ــرآن«، روش‌هــای ق ــدل ق ــری و م ــدل یادگی ــاع در م ــی اقن »مطالعــه‌ی تطبیق
تثبیــت نگــرش مخاطــب مطــرح ســاخته‌اند و بــه توجــه روان‌شناســانه‌ی قــرآن بــه عنــاصری ماننــد پیام‌رســان، 
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مخاطــب و پیــام اشــاره‌کرده‌اند. رهنمایــی و زینلــی )1397( در مقالــه‌ی »نقــد نظریــه‌ی روان‌شناســی رشــد 
ــه اصــول تربیتــی دینــی کــودکان«، به‌منظــور نقــد نظریــه‌ی رشــد شــناختی گلدمــن،  ــا نگــرش ب گلدمــن ب
رویکــردی بــه اصــول تربیتــی دینــی از منظــر اســام داشــته‌اند و اصولــی ماننــد تدریجــی بــودن، اســتمرار، 
تکامــل نامحــدود و تفاوت‌هــای فــردی را مــورد بحــث قــرار داده‌انــد. حــکاک )1398( در »صناعــات خمــس 
ارســطویی و روش‌هــای دعــوت قــرآن«، در نقــد نظریــه‌ی آن دســته از مفسرانــی کــه قائــل بــه انطبــاق ســه 
روش قیــاس منطقــی )برهــان، خطابــه و جــدل( بــا ســه شــیوه‌ی دعــوت قرآنــی )حکمــت، موعظــه حســنه 
و جــدال أحســن( هســتند، معنــا و کاربــرد حکمــت، موعظــه و جــدل را در قــرآن تبییــن کــرده و شــباهت و 
تفاوت‌هــای آن‌هــا را بــر اســاس کاربردشــان در منطــق و آیــات قــرآن تحلیــل نمــوده اســت. شــجاعی )1399( 
در مقالــه‌ی »شــیوه‌های نبــوی در دعــوت و اجتجــاج دینــی«، بــا رویکــرد بــه آیــه‌ی 125 ســوره‌ی نحــل، ســه 
طریــق حکمــت، موعظــه‌ی حســنه و جــدال أحســن را در کتــب لغــت و تفاســیر معنایابــی کــرده و ســپس 
ــاره‌ی چگونگــی به‌کارگیــری آن‌هــا در دعــوت مــردم تبییــن کــرده اســت.  ــدگاه مفــران اســامی را درب دی
نویســنده در ایــن پژوهــش، دیــدگاه مفــران را بــه ســه دســته تجمیــع، تفریــق و تخییــر تقســیم نمــوده و 
درنهایــت، ایــن ســه نظریــه را در پرتــو آیــات و روایــات مــورد بحــث و بررســی قــرار داده اســت؛ همچنیــن 
ــف  ــن تعاری ــد«، ضم ــان عقای ــگاه آن در بی ــرآن و جای ــت در ق ــی واژه‌ی حکم ــدی )1402( در »بررس محم
لغــوی و اصطلاحــی حکمــت و کاربــرد آن در قــرآن از منظــر تفاســیر، بــه بررســی آیاتــی پرداختــه کــه با روش 
حکمــت، ســه اصــل توحیــد، معــاد و نبــوت را اثبــات می‌کننــد. مطالعــات انجام‌شــده حاکــی از آن اســت 
کــه تاکنــون پژوهشــی دربــاره‌ی رویکــرد قرآنــی بــه گوناگونــی و تمایــز شــیوه‌های دعــوت انبیــا و ارتبــاط 
میــان تناســب روش‌هــای تعلیمــی آنــان بــا ســطوح ادراکــی بــر انجام‌نشــده اســت. ایــن پژوهــش عــاوه بــر 
تحقیــق در ســیر تحــول روش‌هــای تربیتــی انبیــا همــگام بــا رشــد شــناختی بــر کــه بــه نحــوی نــوآوری در 

ــز اســت. ــج تحقیقــات آن‌هــا نی ــده‌ی نتای ــد، تکمیل‌کنن ــل به‌شــار می‌آی ــا پژوهش‌هــای قب مقایســه ب

3- ملاحظات مفهومی و نظری
در ادامه، مبانی نظری پژوهش شرح داده می‌شود.

3-1- گلدمن و نظریه‌ی رشد معرفت دینی
تقســیم‌بندی مراحــل رشــد تدریجــی تفکــر در نظریــه‌ی رشــد شــناختی ژان پیــاژه، در میان نظریه‌پــردازان 
روان‌شناســی رشــد، جایــگاه خاصــی دارد. او چهــار مرحلــه‌ی هوشــیِ حســی-حرکتی، پیش‌عملیاتــی، عملیــات 
عینــی و صــوری را در تحــول تدریجــی شــناخت ذکــر  می‌کنــد و معتقــد اســت، هــر انســانی ناگزیــر ایــن 
چهــار مرتبــه را در طــول حیاتــش پشــت سر می‌گــذارد )واذروث، 1378، ص 51(. پیــاژه مطالعاتــی نیــز در 
ماهیــت تفکــر دینــی در ســنین مختلــف کودکــی انجــام داده؛ امــا تحقیقــات رونالــد گلدمــن در ایــن حــوزه 

قابــل توجــه اســت.
نتیجــه‌ی تحقیقــات گلدمــن حاصــل فهــم دینــی کــودکان از داســتان‌های دینــی اســت. گلدمــن پــس از 
طــرح روایــات کتــاب مقــدس از زندگــی انبیــا بــرای کــودکان، ســؤالاتی مرتبــط بــا محتــوای داســتان مطــرح 
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کــرد و بــر اســاس پاســخ کــودکان، آن‌هــا را ارزیابــی نمــود. نتیجــه‌ی بررســی‌ها نشــان داد، کــودکان بــا توجــه 
بــه محدودیت‌هایــی کــه در به‌کارگیــری زبــان و کمــی تجربــه دارنــد، پنــج مرحلــه از تفکــر مذهبــی را از 
کودکــی تــا نوجوانــی پشــت سر می‌گذارنــد )باهــر، 1394، ص 68-69(: دوره‌ی ماقبــل مذهبــی )تــا 7 یــا 8 
ســالگی(؛ دوره‌ی مذهبــی ناقــص اول )7 تــا 9 ســالگی(؛ دوره‌ی مذهبــی ناقــص دوم )9 تا 11 ســالگی(؛ دوره‌ی 
اول تفکــر مذهبــی شــخصی )11 تــا 13 ســالگی(؛ دوره‌ی دوم تفکــر مذهبــی شــخصی )13 ســالگی بــه بعــد(.
گلدمــن معتقــد اســت کــه حــدود ســنی یادشــده تقریبــی اســت و ممکــن اســت بــا اجتنــاب از مــواد 
آموزشــی نابهنــگام و تــدارک برنامــه‌ای بــرای بســط تفکــر مذهبــی کــودکان، ایــن ســنین پاییــن آورده شــود 
)هــان، ص 69(. ایــن عقیــده اهمیــت به‌کارگیــری روش‌هــای مناســب آمــوزش مذهــب، به‌ویــژه از مرحلــه‌ی 
ــی حرکــت  ــی و عین ــودک به‌ســوی تفکــر عملیات ــه ک ــی از ســن نه‌ســالگی را نشــان می‌دهــد ک ســوم، یعن
می‌کنــد. در ایــن مرحلــه، کــودک تــاش می‌نمایــد مفاهیــم مذهبــی را بــا بــه‌کار گرفــن منطــق اســتقرائی و 
قیاســی درک کنــد، اگرچــه حــوزه‌ی درک او بــا موقعیــت عینــی محــدود می‌گــردد )هــان، ص 73(. توصیفات 
گلدمــن از ایــن مرحلــه و محــدود کــردن شــناخت مذهبــی بــه تجــارب عینــی، ذهــن را بــه دو نکتــه‌ی مهــم 
ــه انتزاعــی  ــی ک ــم دین ــوزش بســیاری از مفاهی ــه اول آنکــه آم ــن ســوق می‌دهــد: نکت ــوزش دی ــر آم در ام
هســتند، بــه تأخیــر افتــد؛ زیــرا آمــوزش آن‌هــا در دورانــی کــه کــودک درگیــر تجــارب عینــی اســت، می‌توانــد 
باعــث سوءبرداشــت شــود کــه به‌نوبــه‌ی خــود ممکــن اســت خســارات جبران‌ناپذیــری در بزرگ‌ســالی بــه 
همــراه داشــته باشــد؛ دوم، شــیوه‌ی آمــوزش آن دســته از تعالیــم عینــی کــه قابلیــت گســرش بــه تجــارب 
عینــی کــودک را دارنــد، بایــد بــا اســتفاده از تجربه‌هــای زیســته و محســوس او در قالــب مثــال و داســتان 
بیــان شــود تــا قابــل درک و فهــم گــردد؛ زیــرا در ایــن مرحلــه، علی‌رغــم رشــد اســتعدادهای ذهنــی و عقلــی 
در کــودک، هنــوز عملیــات ذهنــی او وابســته بــه جهــان خــارج اســت و حل مســائل در گــرو ارتباط مســتقیم 

ــا و همــکاران، 1390، ص 614(. و عینــی اســت )بی‌ری
از منظــر پیــاژه، کــودک بــا رهــا شــدن از تفکــر عینــی، بلافاصلــه وارد مرحلــه‌ی تفکــر انتزاعــی می‌شــود؛ 
امــا تحقیقــات گلدمــن در ادراک دینــی کــودک اثبــات کــرد کــه میــان تفکر عینــی و انتزاعــی دوران واســطه‌ای 
وجــود دارد کــه حــدوداً از ســن یازده‌ســالگی شروع می‌شــود و تــا سیزده‌ســالگی ادامــه می‌یابــد. در 
ایــن مرحلــه، علی‌رغــم شروع فعالیت‌هــای عقلــی و بــه‌کار گرفــن قیــاس منطقــی پیشرفتــه، عنــاصر عینــی 
ــدارد  ــاصر را ن ــن عن ــن ای ــار گذاش ــی کن ــرد توانای ــد، ف ــر می‌رس ــد و به‌نظ ــاد می‌کن ــال ایج ــر اخت در تفک
)باهــر، 1394، ص 75(. او متوجــه شــد، در فهــم داســتان‌های دینــی روایت‌شــده بــرای کــودکان، گــروه ســنی 
یادشــده بــا وجــود اینکــه نســبت بــه مرحلــه‌ی قبــل منطقی‌تــر پاســخ می‌دهنــد؛ امــا همچنــان در کشــمکش 
رهایــی از تصــورات عینــی هســتند. بــا ایــن بیــان، وظیفــه‌ی مربیــان در ایــن دوره بــه‌کار گرفــن شــیوه‌هایی 

مناســب در تحریــک قــوای عقلانــی متربیــان و رهاســازی آنــان از تصــورات عینــی اســت.
ــرد و  ــکل می‌گی ــل ش ــور کام ــودک به‌ط ــی در ک ــر انتزاع ــالگی، تفک ــن سیزده‌س ــه س ــودک ب ــا ورود ک ب
فــرد تــاش می‌کنــد تــا فرضیــه را خــارج از حــوزه‌ی تجــارب وضــع نمایــد و بــا دلیــل آن را قبــول و یــا رد کنــد 
)هــان، ص 77(. در ایــن دوران، قــوه‌ی تحلیــل رشــد و طــرح مفاهیــم انتزاعــی دینــی در قالــب پرســش و 
پاســخ راه را بــرای فهــم درســت دیــن بــاز می‌نمایــد. در حقیقــت، تفــاوت ایــن مرحلــه بــا مرحلــه‌ی پیــش آن 
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اســت کــه نوجــوان می‌توانــد ذهــن خــود را بــدون آنکــه در اســتنتاج متکــی بــه مفروضاتــی از امــور واقعــی 
باشــد، در ورای واقعیت‌هــا بــه پــرواز درآورد و اصــول منطقــی را در تصــورات خــود بــه‌کار گیــرد )بی‌ریــا و 

همــکاران، 1390، ص 617(.
گلدمــن بــازه‌ی ســنی مراحــل بــالا را تقریبــی می‌دانــد و شرایــط متفــاوت فــردی و محیطــی را در رشــد 
شــناختی مؤثــر می‌خوانــد؛ امــا فراینــد تدریجــی رشــد معرفــت دینــی را اثبــات می‌کنــد و درنتیجــه، اســتفاده 

از روش‌هــای مناســب آمــوزش بــرای هــر دوره از معرفــت دینــی را لازم می‌شــارد.

3-2- روش‌های تعلیمی انبیا در قرآن
خداونــد در آیــه‌ی 125 از ســوره‌ی نحــل، بــه پیامــرش)ص( امــر می‌فرمایــد کــه مــردم را بــه ســه 
روش‌حکمــت، موعظــه‌ی حســنه ومجادلــه‌ی أحســن بــه حقیقــت دعــوت نمایــد. همــه‌ی آیــات قــرآن شــاهد 
بــر آن‌انــد کــه انبیــا مــردم را بــه همیــن ســه طریــق بــه دیــن‌داری دعــوت کرده‌انــد؛ امــا دربــاره‌ی نســبت این 
ســه روش بــه یکدیگــر و نیــز کیفیــت بــه‌کار گرفــن آن در آیــه‌ی بــالا اشــاره‌ای نشــده اســت. فــرض پژوهــش 
بــر آن اســت کــه ایــن ســه روش بــا توجــه بــه مفهومــی کــه مفــران و لغت‌شناســان از آن دارنــد، نســبت 
بــه یکدیگــر تمایــز مرتبــه‌ای داشــته‌اند و بــا ســطح ادراک مخاطــب ارتبــاط مســتقیم دارنــد. اگــر بــه شــواهد 
آیــات وحــی اثبــات شــود کــه ایــن روش‌هــا ســیر تکامــل تدریجــی را در طــول تاریــخ نبــوت ســپری کرده‌انــد 
و هریــک از آن‌هــا در دوره‌ای خــاص از نبــوت انبیــا، بــر دیگــر روش‌هــا غلبــه داشــته‌اند، می‌تــوان چنیــن 
نتیجــه گرفــت کــه معرفــت دینــی بــر در طــول تاریــخ ســیر تکاملــی را پشــت سر گذاشــته و برحســب آن، 
روش تعلیمــی انبیــا نیــز چنیــن ســیری را طــی کــرده اســت. اثبــات ایــن فــرض عــاوه بــر اهمیــت جایــگاه 
مخاطب‌شناســی در تعلیــم و تربیــت دینــی، شــاهدی بــر ایــن ادعاســت کــه موضــوع ســیر تکامــل معرفــت 
دینــی و اســتفاده از روش‌هــای تربیتــی متفــاوت برحســب ســطوح ادراک دینــی در آرای محققانــی همچــون 

گلدمــن در قــرون اخیــر، ســابقه‌ای بــه قدمــت کلام وحــی دارد.

3-2-1- جدل
»جــدل« بــه معنــای مقابلــه‌ی حجــت اســت بــا حجــت، به‌گونــه‌ای کــه بتــوان بــر خصــم در خصومــت 
برتــری یافــت )ابن‌منظــور، 1414، ج 11، ص 105؛ راغــب اصفهانــی، 1416، ص 189(. برخــی از واژه‌شناســان 
بــا رویکــرد منطقــی بــه ایــن لغــت، هــدف جــدل را مــورد اشــاره قــرار داده‌انــد و آن را الــزام دشــمن و آگاهی 
دادن بــه کســی ذکــر کرده‌انــد کــه از ادراک برهــان قــاصر اســت )معلــوف، 1371، ص 82؛ حســینی، 1414، ج 
14، ص 102(. همســو بــا تعاریــف و معانــی لحاظ‌شــده از جــدل و کاربــرد آن در آیــات قــران، برخــی مفسران 
ــرای  ــاً ب ــده‌ی آن را صرف ــه مجادله‌کنن ــته‌اند ک ــرف دانس ــان دو ط ــره می ــث و مناظ ــوع بح ــر ن ــدل را ه ج
منــرف کــردن خصــم از آنچــه بــر سر آن نــزاع دارنــد، بــه‌کار می‌بــرد )طباطبایــی، 1393، ج 12، ص 371(.

در قــرآن جــدال بــا دو بــار معنایــی متفــاوت به‌کاررفتــه اســت: جــدال نادرســت کــه بیشــر آیــات متوجــه 
ایــن نــوع مجادلــه اســت )نــک: کهــف:54 و 56؛ حــج: 8؛ اعــراف: 71؛ غافــر: 35 و 56؛ لقــان: 20( و جــدال 
ــوان  ــوت: 46؛ نحــل: 125( از آن ســخن گفته‌شــده اســت و به‌عن ــک: عنکب ــه )ن ــا در دو آی ــه تنه أحســن ک
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روشــی در کنــار دیگــر روش‌هــای تعلیــم و تربیــت لحــاظ می‌شــود. در ایــن روش لازم اســت مجادله‌کننــده 
بــه نرمــی بــا معانــد روبــرو گــردد و بهتریــن حجت‌هــا را بــرای الــزام او بــه‌کار بنــدد )کاشــانی، بی‌تــا، ج 3، 
ص 622؛ فیــض کاشــانی، بی‌تــا، ج 3، ص 162(. تأکیــد بــر الــزام خصــم در پذیرفــن عقیــده در روش مجادلــه 
باعــث شــده اســت تــا حــدی ایــن روش بــا مفهــوم دعــوت ســازگار نباشــد و بــه همیــن علــت، مفــری مانند 
فخــر رازی هــدف از جــدال أحســن را مغایــر بــا دعــوت می‌دانــد و معتقــد اســت خداونــد بــه ایــن علــت 
در آیــه‌ی 125 ســوره‌ی نحــل جــدل را از بــاب دعــوت قطــع کــرده و نفرمــوده اســت: »بِالحِْکمَــةِ وَ الَمَْوْعِظـَـةِ 
الَحَْسَــنَةِ وَ الجِــدال الأحَْسَــنُ«؛ تــا بفهمانــد بــا جــدل دعــوت حاصــل نمی‌شــود و غــرض از آن چیــز دیگــری 
ــدال  ــران ج ــر از مف ــی دیگ ــر، برخ ــن نظ ــل ای ــه در مقاب ــر رازی، 1401، ج 20، ص 141(. البت ــت )فخ اس
أحســن را طریــق دعــوت انبیــا دانســته‌اند کــه به‌واســطه‌ی آن، بعضــی از معانــدان تســلیم حــق شــده‌اند 

)طباطبایــی، 1393، ج 12، ص 537(.

3-2-2- موعظه
ــور، ج 7،  ــان‌العرب )ابن‌منظ ــی، 1416، ص 876( و لس ــب اصفهان ــردات )راغ ــه« در المف واژه‌ی »موعظ
ــن  ــا ای ــازد، آورده شــده اســت. ب ــرم س ــب را ن ــه قل ــه‌ای ک ــر به‌گون ــه خی ــادآوری ب ــای ی ــه معن ص 466(، ب
تعریــف، دو ویژگــی دربــاره‌ی موعظــه به‌دســت می‌آیــد: مــورد اول آنکــه موعظــه یــادآوری بــه موضوعــی 
اســت کــه علــم بــه آن وجــود داشــته؛ امــا فراموش‌شــده اســت و دوم، برخــاف حکمــت کــه متوجــه عقــل 
انســان اســت، موعظــه متوجــه احســاس اســت و قلــب را متأثــر می‌ســازد. اســتاد مطهــری در کتــاب ســیری 
ــد:  ــان کرده‌ان ــه بی ــه را این‌گون ــان حکمــت و موعظ ــاوت می ــری، 1394، ص 193(، تف ــه )مطه در نهج‌البلاغ
»حکمــت تعلیــم اســت و موعظــه تــذکار. حکمــت بــرای آگاهــی اســت و موعظــه بــرای بیــداری. سروکار 

حکمــت بــا عقــل و فکــر اســت و سر کار موعظــه بــا دل و عاطفــه...«
 ایــن اوصــاف مطابــق بــا نظــر برخــی مفــران ازجملــه فیــض کاشــانی )فیــض کاشــانی، بی‌تــا، ج 3، ص 
ــرا خــواص  ــد: »حکمــت مخصــوص خــواص اســت و موعظــه مخصــوص عــوام؛ زی ــه گفته‌ان 162( اســت ک
بــا عقــل سروکار دارنــد و عــوام بــا احســاس و عواطــف.« البتــه در بســیاری از آیــات قــرآن )نــک: نــور: 34؛ 
آل‌عمــران: 138؛ یونــس: 57؛ بقــره: 66( موعظــه در حقیقــت کلام الهــی بــرای متقیــن اســت و از ایــن نظــر، 
برخــی از محققــان جدیــد معتقدنــد، موعظــه یکــی از اشــکال ظهــور حکمــت اســت؛ بدیــن معنــا کــه کتــاب 
ــا وجــود  ــوا و دســتمایه‌های موعظــه هســتند )محمــدی و مزرعه‌شــاهی، 1397، ص 23(. ب و حکمــت محت
ــان  ــم برخــی از مفــران )قرشــی، 1377، ج 5، ص 522( موعظــه را مخصــوص مؤمن ــن، ملاحظــه می‌کنی ای

ــد. ــل می‌دانن غاف
موعظــه در قــرآن عنــاصری همچــون تذکــر )نــک: یونــس: 57(، عــرت )نــک: هــود: 120( و انــذار )نــک: 
اعــراف: 164( را در بــردارد و از معانــی بــزرگان اهــل ادب همچــون ابن‌منظــور )ابن‌منظــور، 1375، ج 7، ص 
466( دربــاره‌ی موعظــه نیــز چنیــن اســتنباط می‌شــود کــه ایــن روش به‌نوعــی بازدارندگــی از راه ترســاندن 
ــش  ــن روش نق ــت، در ای ــوان دریاف ــه می‌ت ــرای روش موعظ ــده ب ــای یادش ــه‌ی ویژگی‌ه ــا ملاحظ ــت. ب اس
موعظه‌کننــده بــرای اثرگــذاری، بســیار شــاخص اســت و بــه همیــن علــت در بعضــی آیــات، ازجملــه آیــه‌ی 
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ــا، ج 3، ص  ــه کاشــانی )کاشــانی، بی‌ت ــه همــراه صفــت حســنه آمــده اســت. ملافتح‌الل یادشــده، موعظــه ب
ــا، ج 3، ص 162( موعظــه‌ی حســنه را خطابه‌هــای اقناعــی و  ــض کاشــانی، بی‌ت ــض کاشــانی )فی 621( و فی
عبرت‌هــای ســودمند ذکــر می‌کننــد، به‌گونــه‌ای کــه بــر مخاطــب پوشــیده نیســت کــه موعظه‌کننــده صــاح 
آنــان را می‌خواهــد. درمجمــوع، بــا مطالعــه‌ی ویژگی‌هــای ذکرشــده بــرای موعظه‌کننــده در تفاســیر، چنیــن 
ــه‌ی  ــب کلام هم ــده ل ــنه و موعظه‌کنن ــه‌ی حس ــاره‌ی موعظ ــی درب ــه طباطبای ــد کلام علام ــر می‌رس به‌نظ
اشــارات اســت. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه حســن موعظــه از نظــر حســن اثــر آن در احیــای حــق اســت 
و حســن اثــر زمانــی اســت کــه واعــظ بــه آنچــه خــودش وعــظ می‌کنــد، معتقــد باشــد و در وعــظ آن‌قــدر 
حســن خلــق نشــان دهــد کــه کلامــش در قلــب شــنونده نفــوذ کنــد )طباطبایــی، 1393، ج 12، ص 535(؛ 
ــا احســاس و عواطــف انســان سروکار دارد، شایســتگی‌های  ــه موعظــه ب ــوان گفــت، ازآنجاک درنتیجــه می‌ت

منشــی و بایســتگی‌های کنشــی موعظه‌گــر در اثرگــذاری آن نقــش فراوانــی خواهــد داشــت.

3-2-3- حکمت
»حکمــت« علمــی اســت کــه در آن از حقیقــت اشــیا بحــث می‌شــود و از علــوم عقلــی اســت )راغــب 
ــن واژه در  ــاره‌ی ای ــرد و اش ــاره‌ی کارب ــا درب ــینی، 1414، ج 16، ص 161(؛ ام ــی، 1416، ص 29؛ حس اصفهان
قــرآن نظــر مفــران متفــاوت اســت. گروهــی ازجملــه فیــض کاشــانی )فیــض کاشــانی، بی‌تــا، ج 3، ص 62( و 
آلوســی )آلوســی، 1405، ج 14، ص 254( حکمــت را بــه معنــای برهــان، قــول محکــم و آشــکارکننده‌ی حــق 
آورده‌انــد. ملافتح‌اللــه کاشــانی )کاشــانی، 1423، ج 3، ص 622( بــر ایــن بــاور اســت، حکمــت هــان برهــان 
اســت و از آن نظــر حکمــت نامیــده شــده کــه متضمــن امــر بــه نیکــی و نهــی از زشــتی اســت و اصــل آن 
منــع اســت. برخــی حکمــت را هــان قــرآن دانســته‌اند، همان‌گونــه کــه فخــر رازی بــه نقــل از مقاتــل، یکــی 
ــت، گروهــی  ــد )فخــر رازی، 1401، ج 7، ص 73( و درنهای ــر می‌کن ــرآن ذک ــات ق از وجــوه حکمــت را در آی
حکمــت را ســنت پیامــر تعبیــر می‌کننــد کــه البتــه ظاهــراً به‌صــورت خــاص در کشــف‌الأسرار میبــدی آمــده 

اســت )محمــدی، 1402، ص 152(.
ــن  ــد اســت، ای ــد، معتق ــر  می‌نمای ــان تعبی ــای آن را به‌نوعــی اتق ــس از اینکــه معن ــی پ ــه طباطبای علام
کلمــه بیشــر در معلومــات عقلــی کاربــرد دارد و هیــچ بطلانــی در آن راه نــدارد )طباطبایــی، 1393، ج 2، ص 
54(. در قــرآن نیــز از آیــات مربــوط بــه حکمــت )نــک: بقــره: 296؛ لقــان: 12؛ اسراء: 39( مشــخص اســت که 
حکمــت دانــش یقینــی اســت کــه بــا تبییــن و تعلیــم معــارف اســامی ســعادت انســان را ضمانــت  می‌کنــد. 
بــا ایــن بیــان، برخــورداری از قــوه‌ی تعقــل لازمــه‌ی حکمــت اســت و بــه همیــن علــت، ایــن روش مناســب 

عقــای جامعــه اســت.

3-3- نسبت روش‌های دعوت در قرآن در نگاه مفسران
ــاوت اســت. از  ــه‌ی 125 ســوره‌ی نحــل، نظــر مفــران متف ــان ســه روش یادشــده در آی در نســبت می
ظاهــر کلام عــده‌ای از مفــران برمی‌آیــد کــه به‌کارگیــری هــر ســه روش در دعــوت لازم اســت؛ امــا عــده‌ای 
ــال، زمخــری صاحــب  ــد )شــجاعی، 1399، ص 118-120(؛ به‌عنوان‌مث ــق را برمی‌گزینن ــدگاه تفری ــر دی دیگ
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تفســیر الکشــاف، شایســته می‌دانــد پیامــر در دعوتــش میــان ســه نــوع را جمــع کنــد )زمخــری، 1407، ج 
2، ص 644(؛ امــا برخــی دیگــر از مفــران )فخــر رازی، 1401، ج 20، ص 141؛ فیــض کاشــانی، بی‌تــا، ج 3، ص 
ــی،  ــا، ج 1، ص 367؛ آلوس ــی، بی‌ت ــانی، 1423، ج 3، ص 621؛ ابن‌عرب ــی،1377، ج 5، ص 522؛ کاش 162؛ قرش
ــا  ــق در انتخــاب روش دعــوت انبی ــه تفری ــل ب ــا، ج 5، ص 95( قائ 1405، ج 14، ص 254؛ حقی‌برســوی، بی‌ت
هســتند. فخــر رازی بــا توجــه بــه اینکــه هــدف جــدل الــزام خصــم اســت، جــدل را شــیوه‌ی دعــوت نمی‌دانــد؛ 
امــا درعین‌حــال معتقــد اســت، پایین‌تریــن ســطح گفتگــو، مجادلــه، مخصــوص کســانی اســت کــه شرارت بــر 
طبــع آنــان حاکــم اســت و عالی‌تریــن آن، حکمــت، مخصــوص حکــای محقــق و اوســط، موعظــه، مخصــوص 
عامــه‌ی خلــق اســت؛ از آن نظــر کــه اســتعداد فهــم دلایــل عقلــی را ندارنــد؛ امــا از فطرتــی ســالم برخوردارنــد 
)فخــر رازی، 1401، ج 20، ص 141-142(. قرشــی نیــز در ذیــل آیــه‌ی 125 نحــل، انســان‌ها را بــه ســه دســته 
ــه  ــد حکمــت هســتند، درحالی‌ک ــاور اســت، برخــی اهــل اســتدلال و نیازمن ــن ب ــر ای ــد و ب تقســیم می‌کن
عــده‌ای غافل‌انــد و بــا تذکــر و موعظــه تحریــک و بــه حقیقــت دعــوت می‌شــوند و بــا گــروه متخاصــم بایــد 
بــه روش مجادلــه مقابله‌به‌مثــل کــرد )قرشــی،1377، ج 5، ص 522(. برخــی ازجملــه صاحــب تفســیر الجوهــر 
الثمیــن بــا اشــاره بــه حدیــث »أمِرنــا مَعــاشُر الانبیــا أنَ نتَکَلَّــمَ النــاسَ بِقــدرِ عُقولهِــم«، منظــور از »جادِلهــم 

بالتّــی هــیَ أحَسَــن« را مجادلــه به‌انــدازه‌ی ظرفیــت فــرد می‌داننــد )شــرّ، 1407، ج 3، ص 457(.
علامــه طباطبایــی کــه در تفســیر المیــزان در بعضــی مــوارد، نقــدی بــه تفاســیر گذشــتگان دارد، ضمــن رد 
کــردن نظــر مفسرانــی کــه قائــل بــه اســتفاده از هــر ســه طریــق در دعــوت هســتند، معتقــد اســت، اگرچــه 
ــر اینکــه ســه روش حکمــت، موعظــه و جــدال متعلــق بــه ســه طایفــه‌ی متفــاوت  قائــل شــدن عــده‌ای ب
ــد و  ــاق بیفت ــن اتف ــه عکــس ای ــا گاه ممکــن اســت ک ــق به‌نظرمی‌رســد؛ ام ــه نحــوی وجهــی دقی اســت، ب

ــی، 1393، ج 12، ص 373(. ــد )طباطبای ــر افت ــواص کارگ ــه در خ ــال، موعظ به‌عنوان‌مث
در تأییــد نظــر اهــل تفریــق می‌تــوان گفــت، همســو بــا کاوش‌هــای جامعه‌شــناختی و تاریخــی مبتنــی 
بــر آنکــه ســیر تمــدن بــر از هیــچ به‌ســوی همه‌چیــز و حرکــت به‌ســوی رشــد و تعالــی اســت )آشــنا، 1394، 
ــا  ــا در ادوار مختلــف تاریــخ متناســب ب ص 33(، آیــات وحــی نیــز دال بــر آن اســت کــه ســیر دعــوت انبی
ســطوح ادراکــی افــراد، تکامــل تدریجــی را از نازل‌تریــن ســطح جــدل تــا عالی‌تریــن ســطح حکمــت پیمــوده 
ــلْنٰا مِــنْ رسَُــولٍ إلِاّٰ بِلِسٰــانِ قَوْمِــهِ لیِبَیــنَ لَهُــمْ« )ابراهیــم: 4( بــه همیــن موضــوع  اســت. آیــه‌ی »وَ مٰــا أرَسَْ
اشــاره دارد. زبانــی کــه خداونــد در ایــن آیــه از آن ســخن می‌گویــد، تنهــا زبــان ظاهــری نیســت؛ بلکــه زبــان 
معقــول نیــز هســت )باقــری، 1394، ج 2، ص 298(؛ همچنیــن عبــارت منقــول از پیامــر اکــرم)ص(، »إنِــا مَعــاشُر 
ــمَ النّــاسَ بقــدرِ عقولهِــم« )مجلســی، 1404، ج 74، ص 140(، در تأییــد همیــن مطلــب  الانبیــا أمُِرنــا أنَ نکُلِّ

اســت.

4- یافته‌ها
در روان‌شناســی رشــد، گلدمــن بــر ایــن بــاور اســت کــه ادراک دینــی کــودکان ســیر تکامــل تدریجــی را 
از تفکــر عینــی بــه ســوی تفکــر انتزاعــی تجربــه می‌کنــد و بــر اســاس همیــن، هــر مرحلــه روش خاصــی را 
بــرای آمــوزش می‌طلبــد. همســو بــا آن، بــا مراجعــه بــه آیــات وحــی ملاحظــه می‌کنیــم، روش‌هــای تربیتــی 
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انبیــا متناســب بــا ســطوح ادراکــی مخاطبانشــان در گــذر زمــان تغییــر کــرده اســت. تعمــق در آیــات نشــان 
می‌دهــد، اگرچــه بنــا بــر اقتضــای ســطوح متفــاوت ادراک انســان در یــک دوره از تاریــخ همــواره روش‌هــای 
متفــاوت در تربیــت یــک نبــی وجــود داشــته اســت؛ امــا در هــر دوره از تاریــخ نبــوت، متناســب بــا ســطح 

ادراکــی غالــب امــت، یــک روش از دعــوت نســبت بــه دیگــر روش‌هــا شــاخص‌تر بــوده اســت.

4-1- تحلیلی بر نظریه‌ی رشد شناختی دینی و سیر تحول روش‌های تربیتی انبیا
بــا بررســی آیــات وحــی می‌تــوان دریافــت کــه هریــک از ســه روش دعــوت انبیــا، یعنــی جــدال أحســن، 
ــر  ــا فهــم و ادراک بــر، ب ــخ بــر، متناســب ب موعظــه و حکمــت کــه به‌ترتیــب در دوره‌ای خــاص از تاری
دیگــر روش‌هــا غلبــه داشــته اســت، بــا مراحــل رشــد شــناختی دینــی مطرح‌شــده در نظریــه‌ی گلدمــن قابــل 
تطبیــق اســت. به‌این‌ترتیــب، همان‌گونــه کــه تفکــر دینــی در کــودکان به‌تدریــج از ســطوح محســوس بــه 
ــه  ــا رشــد تفکــر دینــی بــر )از عینــی ب ــز مطابــق ب ــا نی ســطح انتزاعــی می‌رســد، روش‌هــای تربیتــی انبی
انتزاعــی( بــا جــدال ســاده شروع شــده و بــه حکمــت و جــدل برهانــی خاتمــه یافتــه اســت. چنیــن رونــدی 
ــاده  ــاق نیفت ــاره اتف ــی به‌یک‌ب ــه دوره‌ی تعقل ــر ب ــی ب ــال از دوران حس ــه انتق ــت ک ــده‌ی آن اس بیان‌کنن
اســت، بلکــه قرن‌هــا بــر بــا ســطوح پاییــن ادراک، دســت‌وپنجه نــرم کــرده اســت و انبیــای متعــددی بــرای 
برانگیخــن گنجینه‌هــای خــرد و تعقــل در انســان متحمــل رنــج بســیار شــدند تــا نهــال عقلانیــت در دوران 
پیامــر خاتــم)ص( بــه بــار نشســته اســت )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی اول(. بــرای اثبــات ســطوح مختلــف ادراکــی 
دینــی بــر کافــی اســت در آیــات مربــوط بــه نبــوت انبیــا و روش‌هــای دعــوت آنــان در قــرآن تعمــق کنیــم 
و یــا بــه کتــاب عهدیــن کــه بــه گواهــی محققــان، نــگارش آن از ســوی نویســندگان مختلــف در طــول قرن‌هــا 
ــوت را  ــای دع ــل روش‌ه ــیر تکام ــم و س ــی بیفکنی ــرانگ، 1385، ص 33(، نگاه ــت )آرمس ــه اس انجام‌گرفت

ملاحظــه نماییــم.
بــا ملاحظــه‌ی مراحــل رشــد معرفــت دینــی در نظریــه‌ی گلدمــن و نیــز روش‌هــای تربیتــی انبیــا در قــرآن 
می‌تــوان ســه دوره از تفکــر دینــی را در تاریــخ نبــوت انبیــا و به‌تناســب بــا هــر دوره، ســه روش تربیتــی را 

تشــخیص داد:

4-1-1- دوره‌ی تفکر حسی و روش جدال أحسن
در مرحلــه‌ی اولیــه از رشــد شــناختی گلدمــن )تقریبــاً تــا 11 ســالگی(، کــودک مفاهیــم دینــی را به‌صورت 
ــوس  ــوری محس ــاً تص ــت غالب ــم و بهش ــدا، جهن ــودک از خ ــور ک ــال، تص ــد؛ به‌عنوان‌مث ــی درک می‌کن عین
ــم را  ــزرگ، جهن ــی در تفکــر انتزاعــی ممکــن اســت خــدا را به‌صــورت انســان ب ــه ســبب ناتوان اســت. او ب
مکانــی انباشــته از هیــزم آتشــین و بهشــت را باغــی بــزرگ تصــور کنــد. از منظــر گلدمــن، آمــوزش انتزاعــی 
مفاهیــم دینــی بــه کــودکان در ایــن دوره از تفکــر نه‌تنهــا مفیــد نیســت، بلکــه می‌توانــد نتیجــه‌ی معکــوس 
به‌دنبــال داشــته باشــد. مرحلــه‌ی ابتدایــی تفکــر دینــی در نظریــه‌ی گلدمــن بــا تصــور بــر از مفاهیــم دینــی 
در دوران پیامــران اولیــه ماننــد حــرت نــوح)ع( و حــرت ابراهیــم)ع( مطابقــت دارد؛ دورانــی کــه ســطح 
تفکــر بــر از محسوســات فراتــر نمی‌رفــت و از ایــن نظــر، در برابــر خــدای واحــد نادیدنــی انبیــا مقاومــت 
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می‌کردنــد. در برابــر عنــاد ایــن گــروه، جــدال أحســن روش برگزیــده‌ی انبیــا بــرای مقابلــه بــا آنــان بــود.
ــه گروهــی از اهــل جــدال هســتند کــه  ــه مجادل ــان آمــده اســت، دعوت‌شــدگان ب در تفســیر روح البی
ــروان  ــدک پی ــا، ج 5، ص 95(. تعــداد ان ــوده شــده‌اند )حقــی بروســوی، بی‌ت ــاد آل ــی همچــون عن ــه صفات ب
حــرت نــوح)ع( بــا وجــود نهصــد ســال و انــدی نبــوت گــواه ایــن امــر اســت )طباطبایــی، 1393، ج 10، ص 
371(؛ تــا آنجــا کــه خداونــد بــه او وحــی می‌کنــد بیــش از ایــن تــاش نکنــد؛ زیــرا کســی بــه او ایــان نخواهد 
آورد )نــک: هــود: 36(. در آن دوره، انبیــا در درگیــری بــا چندگانه‌پرســتی امــت خــود، مهم‌تریــن رسالتشــان 
دعــوت بــه یکتاپرســتی و تســلیم در برابــر خــدای واحــد بــوده اســت. حتــی خداونــد پیامــرش را بــه علــت 
آنکــه در برابــر او تســلیم بــوده اســت، تمجیــد می‌کنــد. خداونــد بــه حــرت ابراهیــم)ع( به‌واســطه‌ی اعتــاد 
ــذاب خــود آگاه  ــوط)ع( را از ع ــت، ل ــن عل ــه همی ــاً ب ــژده‌ی اســحاق را می‌دهــد و دقیق ــروردگارش، م ــه پ ب
ــای  ــش، 19: 10(. در رؤی ــفر پیدای ــدس، س ــاب مق ــک: کت ــد )ن ــر می‌نمای ــهر ام ــرک ش ــه ت ــد و او را ب می‌کن
یعقــوب)ع(، خداونــد بــه او نویــد می‌دهــد اگــر بــه او وفــادار بمانــد، در عــوض او را همراهــی خواهــد کــرد 
)نــک: هــان، 28: 7-10(. در قــرآن نیــز به‌ماننــد عهــد عتیــق، تســلیم بــودن حــرت ابراهیــم)ع( مــورد تأکیــد 
و قابل‌ســتایش اســت )نــک: بقــره: 131(. همســو بــا آن، انتظــار ایــن انبیــا از امتشــان نیــز تنهــا تســلیم در 
برابــر خــدای واحــد نادیدنــی بــوده اســت، اگرچــه فهــم حســی امــت از واقعیت‌هــا مانــع از پذیــرش دعــوت 
آنــان بــود. در چنیــن شرایطــی، همچنــان کــه گلدمــن تأکیــد می‌کنــد، اگــر انبیــا بــرای تعلیــم خداشناســی، 
ــه  ــد، نه‌تنهــا ب ــه‌کار می‌گرفتن ــود، ب ــا تفکــر حســی مخاطبانشــان نب اســتدلال‌های عقلــی را کــه متناســب ب
هــدف رســالت خــود دســت نمی‌یافتنــد، بلکــه آتــش عنــاد را در معانــدان بیشــر می‌افروختنــد و آنــان را از 
تعالــی دور می‌داشــتند؛ بنابرایــن، ایشــان بــا به‌کارگیــری تماثیــل حســی و تجربیــات ملمــوس بــه روش جــدال 

أحســن، زمینــه‌ی ابطــال عقایــد خصمانــه‌ی آنــان را فراهــم ســاختند.
مطابــق بــا آیــات وحــی، جــدال أحســن در طــول تاریــخ نبــوت ســیر تکاملی را پشــت سر گذاشــته اســت. 
در قــرآن بیشــرین مجــادلات انبیــا بــا امتشــان مربــوط بــه مجــادلات ابراهیــم)ع( و پیامــر)ص( اســت. البتــه در 
ســوره‌ی هــود )32( بــه بســیاری مجــادلات نــوح)ع( بــا قومــش )اگرچــه از کیفیــت مجــادلات او ســخنی بــه 
میــان نیامــده اســت( و بــاز در همیــن ســوره )61( بــه مجادلــه‌ی صالــح)ع( بــا قومــش، در ســوره‌ی اعــراف 
)67-69( بــه مجــادلات هــود)ع( و یــا در ســوره‌ی شــعراء )18- 37( به‌نوعــی بــه مجادلــه‌ی حــرت موســی)ع( 
ــا قومــش  ــا فرعــون اشــاراتی شــده اســت؛ امــا در میــان انبیــای گذشــته، مجــادلات حــرت ابراهیــم)ع( ب ب
ــه در  ــه‌ی قابل‌توج ــر)ص( اســت. نکت ــادلات پیام ــاوت از مج ــی متف ــاخص‌تر و به‌نوع ــت ش ــاظ کیفی ــه لح ب
مجــادلات ایــن دو پیامــر اولوالعــزم کــه در دو دوره‌ی متفــاوت تاریخــی نبــوت کرده‌انــد، نشــان می‌دهــد، 
مجــادلات حــرت ابراهیــم)ع( ازجملــه مجادلــه‌ی او بــا عمویــش آزر )نــک: مریــم: 42-48(، بت‌پرســتان )نک: 
انبیــاء: 52-54(، ستاره‌پرســتان )نــک: انعــام: 76-82(، نمــرود )نــک: بقــره: 268( و نیــز جدالــش در بتکــده و 
شکســن بت‌هــا )نــک: انبیــاء: 58-67( از نــوع متفــاوت بــا مجــادلات پیامــر)ص( در جــدال بــا مــرکان )نــک: 
ســباء: 24؛ رعــد: 16؛ فاطــر: 40؛ مؤمنــون: 81-91؛ یــس: 78 و...( و اهــل کتــاب )نــک: بقــره: 139؛ آل‌عمــران: 
ــی  ــه ســطح عقلان ــی جــدال از ســطح محســوس شروع شــده و ب ــده، 18 و...( اســت. گوی 65-66 و 61؛ مائ
ختــم گردیــده اســت. مجــادلات یادشــده در آیــات مربــوط بــه ابراهیــم)ع( به‌گونــه‌ای متوجــه تجربیات حســی 



177  پژوهشی پژوهشی در نسبت رشد شناختی بشر و سیر تحول روش‌ در نسبت رشد شناختی بشر و سیر تحول روش‌های تربیتی انبیاهای تربیتی انبیا
با رویکرد به نظریه‌ی معرفت دینی با رویکرد به نظریه‌ی معرفت دینی گلدمنگلدمن

زیســته‌ی قــوم اســت، به‌طوری‌کــه آن حــرت ســعی دارد به‌واســطه‌ی آن تجربیــات و یــادآوری فطریــات، 
تفکــر آنــان را بــه تســلیم در برابــر خداونــد نادیدنــی و یکتــا جلــب کنــد. بــه همیــن علــت، آن حــرت بــا 
قومــش در پرســتش اجــرام ســاوی )نــک: انعــام: 74-83( هم‌داســتان می‌شــود. ایــن هم‌داســتانی به‌نظــر 
حکایــت از ادراک حســی ذهــن بــر و نداشــن قابلیــت پذیــرش خــدای انتزاعــی حــرت ابراهیــم)ع( در آن 
ــرد و  ــه‌کار می‌ب ــد ب ــه توحی ــرای دعــوت مــردم ب ــوح)ع( ب ــن مجــادلات را حــرت ن دوره دارد. مشــابه همی
آنــان را بــه تأمــل در آیــات طبیعــت ماننــد آســان و بــاران فرامی‌خوانــد )نــوح: 10-14(. روش انبیــای اولیــه 
بیان‌کننــده‌ی آن اســت کــه ایشــان از شــیوه‌های مشــابهی بهــره برده‌انــد کــه گلدمــن بــرای آمــوزش دینــی 

کــودکان، همچــون مثال‌هــای حســی و تجربــی مطــرح کــرده اســت.

4-1-2- دوره‌ی گذر از تفکر حسی به انتزاعی و روش موعظه‌ی حسنه
مطابــق بــا نظــر گلدمــن، کــودکان در فاصلــه‌ی ســنی 11 تــا 13 ســالگی، بــه مرحلــه‌ای وارد می‌شــوند 
کــه درک آنــان از مفاهیــم دینــی از ســطح حســی فراتــر مــی‌رود و تــا حــدی قابلیــت ادراک انتزاعــی را پیــدا 
می‌کننــد؛ امــا همچنــان بــه تذکــر و داســتان‌گویی بــرای درک بهــر مفاهیــم نیــاز دارنــد؛ بــه بیانــی، در ایــن 
مرحلــه، کــودک بــا اینکــه تــا حــدی قــادر بــه درک تفکــر اســتدلالی اســت؛ امــا هنــوز وابســته بــه تجربیــات 
عینــی خــود اســت. به‌نظــر ایــن دوره از تفکــر کــودک بــا تفکــر انســان‌های دوران نبــوت حــرت موســی)ع( 

و انبیــای پــس از او مطابقــت دارد.
از دوران حــرت موســی)ع( بــه بعــد، اولیــن گــروه یکتاپرســتان به‌عنــوان امــت یهــودی در تاریــخ ظهــور 
ــات خــدای واحــد  ــان در اثب ــا آن ــه ب ــد؛ گروهــی کــه پیامبرانشــان همچــون گذشــته درصــدد مجادل می‌یابن
نادیدنــی نبــود؛ امــا آنــان هنــوز درگیــر حــس بودنــد، خداونــد را جوهــر الهــی شــبیه انســان می‌پنداشــتند 
)علامــه طباطبایــی، 1393، ج 8، ص 300( و ایــان خــود را منــوط بــه رؤیــت خداونــد می‌کردنــد. اصرار در 
داشــن خدایــی همچــون الــه بت‌پرســتان )نــک: اعــراف: 138(، طلــب رؤیــت خداونــد از جانــب قــوم )نــک: 
بقــره: 55( و پرســتش گوســاله‌ی ســامری )نــک: طــه: 88( دلیــل ایــن ســخن اســت. هوشــع، پیامــری پــس از 
موســی)ع(، از اینکــه بنی‌اسرائیــل بعــل، خــدای کنعــان را ســتایش می‌کننــد و عهــد و پیــان خــود را بــا یهــوه 

نقــض کرده‌انــد، آزرده اســت )نــک: کتــاب مقــدس، کتــاب هوشــع، 6: 7(.
بــا وجــود ایــن، آیــات مربــوط بــه نبــوت موســی)ع( در ســفر خــروج از کتــاب مقــدس و قــرآن حاکــی از 
انتزاعی‌تــر شــدن ذهــن بــر در دوره‌ی پیامــری حــرت موســی)ع( و تــا حــدی بــالا رفــن ســطح ادراکــی 
امــت او دارد؛ زیــرا ایشــان خــدای یگانــه را شــناخته و بــر پرســتش او عهــد بســته بودنــد. بــر اســاس همیــن، 
روشــی کــه خداونــد آن جنــاب را مأمــور بــه دعــوت مــردم می‌کنــد، موعظــه‌ی حســنه بــرای تذکــر و یــادآوری 
عهــد و پیمانشــان در پرســتش خداونــد نادیدنــی اســت. در آیــات مربــوط بــه نبوت انبیــای پیش از موســی)ع(، 
بــه احــکام دینــی تــا حــدی اشاره‌شــده اســت )مثــاً در آیــه‌ی 181 از ســوره‌ی شــعراء(؛ امــا موعظــه حســنه 
ــه‌ی  ــوت در آی ــوان روش دع ــد و به‌عن ــکل می‌ده ــینا را ش ــور س ــده در ط ــواح نازل‌ش ــان ال ــاس ده فرم اس
145 اعــراف در ارتبــاط بــا حــرت موســی)ع( بــا عبــارت »وَ کتَبْنٰــا لَــهُ فِــی الَْْألَْــوٰاحِ مِــنْ کلِّ شَــی‌ءٍ مَوْعِظـَـةً وَ 
تفَْصِیــاً لِــکلِّ شَــی‌ءٍ« آمــده اســت. به‌جــز ده فرمــان، ســه فصــل از ســفر خــروج در کتــاب مقــدس )20،21 و 
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22( بــه احــکام و مواعظــی مربــوط می‌شــود کــه خداونــد انتظــار انجــام آن را از قــوم بــرای اثبــات تعهدشــان 
بــه یکتاپرســتی دارد. ابن‌میمــون، متکلــم یهــودی، پــس از مطالعــه‌ی تــورات نتیجــه می‌گیــرد کــه امــر و نهــی 
ویژگــی خــاص تعالیــم حــرت موســی)ع( نســبت بــه انبیــای گذشــته اســت )ابن‌میمــون، بی‌تــا، ص 412(. 
از ســویی، ملاحظــه می‌کنیــم کــه بــه علــت قابلیــت درک انتزاعــی قــوم موســی)ع( از خداونــد، مواعــظ آن 
حــرت ماننــد گذشــته جنبــه ارشــادی نــدارد و صــورت عتــاب بــه خــود گرفتــه اســت و غضــب خداونــد را به 
همــراه دارد )نــک: بقــره: 62؛ آل‌عمــران: 112؛ طــه: 80-86؛ مائــده: 80( و بــه همیــن علــت، قــوم او به ســبب 
تقاضــای رؤیــت نامعقــول خداونــد، تهدیــد بــه هلاکــت می‌شــوند )نــک: کتــاب مقــدس، ســفر خــروج، 19: 
16-25(؛ همچنیــن نــوع روشــی کــه آن جنــاب در هدایــت مــردم برمی‌گزینــد، دال بــر آن اســت کــه قــوم سر 
خصومــت بــا یگانه‌پرســتی نداشــتند و خــدای نادیدنــی را پذیرفتــه بودنــد، بلکــه حســی بــودن آنــان ســبب 
کشــش بــه ســوی خدایــان محســوس بــوده و آن حــرت بــا وعــظ و تذکــر، ســعی در یــادآوری و تحریــک 
آنــان داشــته اســت )نــک: یونــس: 84؛ ابراهیــم: 4؛ خــروج، 24:3 و فصــل 35 ســفر خــروج(. تذکــر مســتمر آن 
حــرت بــه قــوم از ســویی و درخواســت توبــه و انابــه‌ی قــوم از ســوی دیگــری، حکایــت از رشــد تفکــر امــت 

موســی)ع( نســبت بــه اقــوام گذشــته دارد.
درحالی‌کــه مواعــظ حــرت موســی)ع( بیشــر متوجــه یکتاپرســتی قــوم و احــکام معیشــتی آنــان بــود، 
مواعــظ حــرت عیســی)ع( در انجیــل از جنــس اخــاق و معرفــت اســت؛ بــه بیانــی می‌تــوان گفــت، روش 
ــه اســت.  ــری راه یافت ــه ســطوح متعالی‌ت ــده و ب ــی را گذران ــز درگــذر زمــان ســیر تکامل ــا نی موعظــه‌ی انبی
ــر محــور  ــه شــالوده‌ی آن ب ــا مواعــظ حــرت موســی)ع( ک ــم در مقایســه ب ــن نظــر، ملاحظــه می‌کنی از ای
یکتاپرســتی و رعایــت احــکام زمینــی اســت، اســاس مواعــظ حــرت عیســی)ع( بــر دعــوت انســان بــه اخــاق 
و روح بــرای ورود بــه ملکــوت آســان استواراســت و بنابرایــن، نــوع دعــوت ایشــان در ســطح بالاتــری از 
ــه  ــی: 18:3( توصی ــل مت ــاب مقــدس، انجی ــی )نــک: کت ــل مت ــاب هجدهــم از انجی مواعــظ قــرار دارد. در ب
ــد وارد ملکــوت آســان شــوید و در  ــر شــدید، می‌توانی ــاک و مطه ــی پ ــد، هــرگاه همچــون طفل می‌فرماین
یوحنــا )نــک: کتــاب مقــدس، انجیــل یوحنــا: 3:6(، تولــد از آب و روح را لازمــه‌ی ورود بــه ملکــوت می‌دانــد. 
درمجمــوع، بــا توجــه بــه آیــات انجیــل کــه بــر پایــه‌ی رعایــت اخــاق و محبــت بــه دیگــران اســتوار اســت، 
ــا  ــت ب ــن حکم ــه ای ــت و البت ــی اس ــای حکم ــاس موعظه‌ه ــر اس ــان ب ــوت ایش ــت، روش دع ــوان گف می‌ت

حکمتــی کــه در منطــق بــا مقدمــات برهــان و اســتدلال همــراه اســت، متفــاوت اســت.
ــرای  ــی، ب ــه انتزاع ــی ب ــر عین ــذر از تفک ــن دوران واســطی را در گ ــه گلدم ــه ک ــب، همان‌گون به‌این‌ترتی
ــا گفــن داســتان‌هایی کــه محــرک عواطــف و  ــی ب ــد کــه مرب ــل اســت و شایســته می‌دان ــی قائ تفکــر دین
زمینه‌ســاز بهبــود تفکــر عقلــی اســت، بســر فهــم دینــی را ایجــاد کنــد، انبیــا نیــز در دوران دوم از تفکــر بــر 
بنــا بــر مقتضیــات فکــری مخاطبــان خــود، مواعظــی را در ســطوح مختلــف بــرای رشــد معرفــت دینــی و 

تعالــی بــر بــه‌کار برده‌انــد. مواعــظ حــرت موســی)ع( و حــرت عیســی)ع( از ایــن قبیــل اســت.
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4-1-3- دوره‌ی تفکر انتزاعی و استدلالی و روش حکمت
آخریــن مرحلــه از رشــد شــناختی دینــی کــودک در نظریــه‌ی گلدمــن کــه تقریبــاً از سیزده‌ســالگی بــه 
بعــد ظهــور می‌یابــد، دوران بلــوغ عقلــی و درنتیجــه، فهــم انتزاعــی از مفاهیــم دینــی اســت. در ایــن مرحله، 
فــرد مفاهیــم دینــی را نــه بــر اســاس تماثیــل محســوس و یــا داســتان‌گویی، بلکــه بــر اســاس منطــق و تفکــر 
اســتدلالی تحلیــل می‌نمایــد. از منظــر گلدمــن، در ایــن مرحلــه لازم اســت مربــی همــه‌ی توجــه خــود را بــر 
قــوه‌ی اســتدلالی متربــی متمرکــز کنــد و بــه طرقــی زمینــه‌ی اندیشــیدن و تفکــر را در او ایجــاد نمایــد. ایــن 
مرحلــه از رشــد شــناختی گلدمــن بــا دوران پیامــر اســام)ص( همخوانــی دارد؛ دورانــی کــه روش حکمــت و 

اســتدلال عقلــی در دعــوت مــردم بــر دیگــر روش‌هــا غالــب بــوده اســت.
 عــر خاتمیــت عــر شــکوفایی قــوای روحــی و عقلــی بــر اســت و طبیعتــاً مقتضــی روشــی مناســب 
در تربیــت دینــی اســت. از ایــن نظــر، در آن دوران بــر شــیوه‌ی تربیتــی پیامــر اســام)ص(، روش حکمــی و 
برهانــی غلبــه پیــدا می‌کنــد. در قــرآن )آل‌عمــران: 48(، خداونــد از تعلیــم حکمــت بــه حــرت عیســی)ع( 
ســخن گفتــه اســت؛ امــا همان‌طــور کــه ذکــر گردیــد، محتــوای آیــات وحــی دال بــر آن اســت کــه مــراد از 
حکمــت در تعالیــم آن حــرت مواعــظ حکمــی اســت. واژه‌ی حکمــت در قــرآن در ارتبــاط بــا انبیــا و غیــر 
انبیــا آمــده و خداونــد آن را گوهــری شــمرده اســت کــه بــه هــر کــس بخواهــد عطــا می‌فرمایــد )نــک: بقــره: 
ــوان روش دعــوت کــه متوجــه تعقــل و تفکــر اســتدلالی باشــد، جــز در ســوره‌ی نحــل در  269(؛ امــا به‌عن
خطــاب بــه پیامــر اکــرم)ص( نیامــده اســت. محققــان قرآنــی دوران خاتمیــت را دوران بلــوغ فکــری انســان 
ــدان  ــرای خردمن ــل دعــوت شــده و ب ــه تعق ــات، به‌طــور مســتمر انســان ب ــن نظــر در آی دانســته‌اند. از ای
جایــگاه ارزشــمندی قائــل اســت )نــک: زمــر: 18(. حتــی آیــات مربــوط بــه مجــادلات پیامــر)ص( بــا مــرکان 
ــا مجــادلات ابراهیــم)ع(،  و اهــل کتــاب )نــک: یــس: 78؛ بقــره: 111، 139؛ آل‌عمــران: 65-66( در مقایســه ب
بیان‌کننــده‌ی صورتــی عالــی از تفکــر اســتدلالی اســت. امــام صــادق)ع( دربــاره‌ی آیــه‌ی 111 ســوره‌ی بقــره 
می‌فرماینــد: »خداونــد نشــانه‌های راســتی و ایــان را برهــان قــرار داده اســت. آیــا اقامــه‌ی برهــان جــز در 
جدلــی اســت کــه بــه نحــو أحســن انجــام می‌شــود؟« )حســینی بحرانــی، 1415، ج 1، ص 308(. بــه گواهــی 
قــرآن )نــک: عنکبــوت: 61؛ زخــرف: 87(، مــرکان جاهلــی همچــون امت‌هــای پیامــران پیشــین، بــا پیامــر)ص( 
در خالقیــت اختــاف نداشــتند و در ســطحی بالاتــر، اختلافشــان بــه ســبب توحیــد در ربوبیــت بــوده اســت. 
عباراتــی همچــون »افــا تعَقِلــون« )نــک: آل‌عمــران: 165؛ اعــراف: 159؛ هــود: 51 و...( و »افــا تتَفَکّــرون« 
ــن  ــر)ص( اســت. ای ــر روش‌هــا در دعــوت پیام ــر دیگ ــه‌ی روش حکمــت ب ــی از غلب ــام: 50(، حاک ــک: انع )ن
موضــوع بیان‌کننــده‌ی آن اســت، بــر در آن دوره، قــادر بــه درک کامــل مفاهیــم انتزاعــی بــوده و دقیقــاً بــه 
همیــن علــت، منطــق قــرآن در هدایــت بــر، نــه مجادلــه‌ی مبتنــی بــر محسوســات و موعظــه، بلکــه گفتگو 
و مباحثــه اســت و ایــن منطــق بــه تعبیــر اقبــال لاهــوری، حکایــت از آن دارد کــه ظهــور اســام همــگام بــا 

ولادت عقــل برهانــی و اســتدلالی در بــر اســت )اقبــال لاهــوری، بی‌تــا، ص 146(.
ــه‌ی 125  ــه حکمــت در آی ــه دعــوت ب ــده‌ی آن اســت ک ــر بیان‌کنن ــه تفک ــرآن ب ــات ق ــد بســیار آی تأکی
نحــل، دعوتــی همــراه بــا تبییــن و برهــان اســت. متفکــران غربــی بــر ایــن موضــوع اعــراف دارنــد کــه تأکیــد 
قــرآن بــر عقلانیــت باعــث شــده اســت مســلمانان ســنت عالــی علــوم طبیعــی را بنیــان بگذارنــد کــه برخلاف 
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مســیحیت، هرگــز خطــری بــرای دیــن شــناخته نشــده اســت )آرمســرانگ، 1385، ص 233(. حکمــت در قــرآن 
رســیدن بــه حقیقــت به‌واســطه‌ی عقــل اســت و چــون عــر خاتمیــت دوران بلــوغ عقــل بــری بــوده، ایــن 
ــب روش‌هــای  ــان، به‌نظــر می‌رســد ترتی ــن بی ــا ای ــه اســت. ب ــه یافت ــرآن غلب ــر روش‌هــا در ق ــر دیگ روش ب
ــا دوره‌ی تفکــر بــری نیســت و تقــدم تعلیــم بــه روش  دعــوت در آیــه‌ی 125 ســوره‌ی نحــل بی‌ارتبــاط ب

حکمــت بــر دو روش دیگــر می‌توانــد اشــاره بــه عقلانیــت آن دوره داشــته باشــد.
جدول نسبت معرفت دینی با روش‌های تربیتی

مراحل رشد شناختی دینی 
گلدمن

مراحل تفکر دینی بشر در 
ادوار نبوت انبیا

روش‌های تربیتی انبیاروش‌های تربیتی گلدمن

دوران تفکر حسی و عینی:
 9 تا 11 سالگی

دوران تفکر حسی و عینی:
دوران انبیـای پیش از حضرت 

موسی)ع(

از تماثیـل عینـی و  اسـتفاده 
حسـی

جـدال أحسـن با اسـتفاده از 
تجربیـات حسـی و عینی

دوره‌ی گـذر از تفکـر عینـی 
به انتزاعی: 11 تا 13 سـالگی

از تفکـر عینـی  دوره‌ی گـذر 
نبـوت  دوران  انتزاعـی:  بـه 
انبیـای  و  موسـی)ع(  حرضت 

آن از  پـس 

و  داسـتان‌ها  از  اسـتفاده 
ت یـا حکا

بــرای  حســنه  موعظــه‌ی 
و  عواطــف  تحریــک 

ت ســا حسا ا

درک  بـر  قـدرت  دوران 
اسـتدلال و مفاهیـم انتزاعی:

13 سالگی به بعد

درک  بـر  قـدرت  دوران 
اسـتدلال و مفاهیـم انتزاعـی:
دوران نبوت پیامبر خاتم)ص(

طـرح پرسـش‌های عقلانـی و 
گفتگو

حکمت و جدل برهانی

5- نتیجه‌گیری
همان‌گونــه کــه در نظریــه‌ی رشــد شــناختی گلدمــن، بــر تناســب میــان ســطح فکــری متربــی و روش‌هــای 
آموزشــی مربــی تأکیــد شــده، آیــات وحــی نیــز بیان‌کننــده‌ی آن اســت کــه نســبت معقولــی میــان فهــم دینی 
بــر و روش‌هــای تربیتــی پیامــران هــر دوره وجــود دارد. نتیجــه‌ی بررســی ایــن نســبت در هــر دو رویکــرد 
حاکــی از آن اســت کــه در فهــم مفاهیــم دینــی، مراتبــی از رشــد شــناختی وجــود دارد کــه هــر مرتبــه از آن 
نیازمنــد بــه‌کار گرفــن روش مناســب آموزشــی اســت. البتــه درحالی‌کــه اســاس نظریــه‌ی گلدمــن بــر ســیر 
تحــول شــناخت دینــی یــک فــرد از کودکــی تــا بلــوغ اســتوار اســت، قــرآن به‌صراحــت از رشــد شــناختی بــر 
ســخنی نمی‌گویــد؛ امــا اشــاره‌ای صریــح بــه روش‌هــای دعــوت انبیــا دارد؛ همچنیــن در قــرآن در تمایــز میــان 
روش‌هــا و کیفیــت بــه‌کار گرفــن آن‌هــا، کلامــی بــه میــان نیامــده و تنهــا از تحلیــل محتــوای آیــات مربوطــه 
و تفســیر مفــران و نیــز معنایــی کــه لغــت شناســان بــرای ایــن روش‌هــا به‌کاربرده‌انــد، می‌تــوان متوجــه 

تناســب هرکــدام از آن‌هــا بــا فهــم مخاطــب گردیــد.
حاصــل تحلیــل آیــات قــرآن در رابطــه بــا ســیر تحــول روش‌هــای تربیتــی انبیــا آن اســت کــه روش‌هــای 
ــم)ع(، حــرت  ــزم، حــرت ابراهی ــر اولوالع ــه پیام ــاره‌ی س ــر درب ــه بیش ــرآن ک ــده در ق ــی مطرح‌ش تربیت
موســی)ع( و پیامــر خاتــم)ص( آمــده اســت، به‌نظــر تــا حــد بســیاری متوجــه ســطوح شــناختی مردمــان عــر 
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ــه و  ــای اولی ــی انبی ــه‌ی جــدال أحســن در ســطح محسوســات در روش‌هــای تربیت ــوده اســت. غلب خــود ب
موعظــه در شــیوه‌ی دعــوت حــرت موســی)ع( و حــرت عیســی)ع( و حکمــت و برهــان در شــیوه‌ی تربیتــی 
پیامــر خاتــم)ص( حکایــت از توجــه وحــی به‌تناســب روش‌هــای تربیتــی بــا رشــد شــناختی بــر دارد. ایــن 
موضــوع در دوره‌ی اخیــر در نظریــه‌ی رشــد شــناختی گلدمــن موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. او معتقــد اســت 
کــه کــودک ســیر تحولــی از رشــد شــناختی را از عینــی تــا انتزاعــی پشــت سر می‌گــذارد و لازم اســت مربــی 
روش‌هــای تربیتــی مناســب بــا هــر مرحلــه را بــه‌کار گیــرد. گلدمــن ایــن مراحــل را در ســه مرحلــه‌ی عینــی، 
عینــی- انتزاعــی و انتزاعــی عنــوان می‌کنــد و بــرای هــر مرحلــه به‌ترتیــب روش اســتفاده از تماثیــل عینــی و 

ــی و گفتگــو را پیشــنهاد می‌دهــد. حســی، داســتان‌گویی و پرســش عقلان
در مطابقــت بــا نظریــه‌ی گلدمــن، انبیــا نیــز در ســه دوره از تاریــخ نبــوت، یــک روش تربیتــی را بیــش از 
دو روش دیگــر به‌کاربرده‌انــد کــه هرکــدام از ایــن شــیوه‌ها )جــدال أحســن، موعظــه‌ی حســنه و حکمــت( 
بــه نحــوی متوجــه ســطوح تفکــر عینــی )جــدال أحســن(، عینی-انتزاعــی )موعظــه( و انتزاعــی )حکمت( بشر 
بــوده اســت. چنیــن تطابقــی نشــان می‌دهــد کــه یافته‌هــای منطقــی و صحیــح علــوم بــری در حقیقــت در 
تضــاد بــا دیــن نیســت و مبــدأ تعالیــم دینــی و علــوم حاصــل از عقــل بــر واحــد اســت. ایــن موضــوع کــه 
انبیــا به‌عنــوان اولیــن معلــان بــر، در قرن‌هــا پیــش از ظهــور علــوم تجربــی و تربیتــی متوجــه موضــوع 
تناســب روش‌هــای تربیتــی بــا تفکــر مخاطــب خــود بودنــد، دلیلــی اســت بــر اینکــه وحــی می‌توانــد منبــع 

الهام‌بخــش مناســبی بــرای علــوم تربیتــی جدیــد در کشــف مبانــی و اصــول تعلیــم و تربیــت باشــد.
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آرمســـرانگ، کارن؛ تاریـــخ خدابـــاوری: ســـیر تحـــول مفهـــوم خـــدا؛ ترجمـــه‌ی بهاءالدیـــن خرمشـــاهی و بهـــزاد  •

ســـالکی؛ تهـــران: پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی، 1385 ش.

آشـــنا، حســـام‌الدین و ابراهیـــم کاملـــی؛ »مطالعـــه تطبیقـــی اقنـــاع در مـــدل یادگیـــری و مـــدل قـــرآن«؛  •

ش.  1394  ،4 شـــاره‌ی   ،6 دوره‌ی  قـــرآن،  میان‌رشـــته‌ای  پژوهش‌هـــای 

آلوســـی، شـــهاب‌الدین محمـــود؛ روح المعانـــی فـــی تفســـیر القـــرآن العظیـــم؛ بیـــروت: إحیـــاء الـــراث العربـــی،  •

1405 ق.

ابن‌عربی، محیی‌الدین؛ تفسیر الشیخ الأکبر؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا. •

ابن‌منظور، ابالفضل جمال‌الدین؛ لسان العرب؛ بیروت: دارصادر، 1994 م. •

ابن‌میمـــون، موســـی؛ دلاله‌الحائریـــن؛ ترجمـــه بـــه عربـــی: حســـین آتـــای؛ قاهـــره: مکتبـــه الثقافـــه الدینیـــه،  •

بی‌تـــا.

اقبـــال لاهـــوری، محمـــد؛ إحیـــاء تفکـــر دینـــی در اســـام؛ ترجمـــه‌ی احمـــد آرام؛ بی‌جـــا: مؤسســـه فرهنگـــی  •

ــا. ــی، بی‌تـ ــه ئـ منطقـ

باقری، خسرو؛ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی؛ چاپ ششم، تهران: مدرسه، 1394 ش. •

باهنر، ناصر؛ آموزش مفاهیم دینی همگام با روان‌شناسی رشد؛ چاپ هجدهم، تهران: بین‌الملل، 1394 ش. •

ـــمت،  • ـــران: س ـــم، ته ـــاپ پنج ـــامی؛ چ ـــع اس ـــه مناب ـــرش ب ـــا نگ ـــد ب ـــی رش ـــکاران؛ روان‌شناس ـــاصر و هم ـــا، ن بی‌ری

1390 ش.

الحسینی، محمد؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ بیروت: دارالفکر، 1414 ق. •

ـــم: موسســـه  • ـــق: قســـم الدراســـات الإســـامیه؛ ق ـــرآن؛ تحقی ـــی تفســـیر الق ـــی، هاشـــم؛ البرهـــان ف الحســـینی البحران

ـــه، 1415 ق. البعث

حقی بروسوی، اسماعیل؛ روح البیان؛ بی‌جا: دارالفکر، بی‌تا. •

ـــی«؛ قبســـات، دوره‌ی 24، شـــاره‌ی 92،  • حـــکاک، محمـــد؛ »صناعـــات خمـــس ارســـطویی و روش‌هـــای دعـــوت قرآن
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رازی، فخرالدین محمد؛ التفسیر الکبیر؛ بی‌جا: دارالفکر، 1401 ق. •

راغب، حسین‌بن‌محمد؛ المفردات؛ بیروت: دارالقلم، 1416 ق. •

ـــی  • ـــول تربیت ـــه اص ـــرش ب ـــا نگ ـــن ب ـــد گلدم ـــی رش ـــه روان‌شناس ـــد نظری ـــی؛ »نق ـــد زینل ـــد و محم ـــی، احم رهنمای
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شبّّر، عبدالله؛ الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین؛ کویت: مکتبه الالفین، 1407 ق. •
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ـــزدی  • ـــن ی ـــاژه؛ ترجمـــه‌ی امیرامی ـــدگاه پی واذروث، باری‌جـــی؛ روان‌شناســـی رشـــد: تحـــول شـــناختی و عاطفـــی از دی

و جـــواد صالحـــی فـــدردی؛ مشـــهد: دانشـــگاه فردوســـی، 1378 ش.




